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به بهانه برپاي نقاش‐ چيدمانهاي بهاره باباي در گالري هما

نازنين شاه سياه

زير نور ماه رفتهايد؟ زمانكه از نورهاي مصنوع دور باشيد، جاي تاريك تاريك. خيرهكننده است!
تصويري خواهيد ديد سه بعدي در عينحال دو بعدي و همهجا را نورِ يدستِ آب پوشانده است! (بهاره 

 (باباي
مـدتها انتظـارِ ديـدن نقاشهـاي را مكشيـدم كـه اكنـون در گـالري همـا نمايشـاه از آنهـا برپاسـت.
نقاشهاي بهاره باباي، نمايشاه پازل (نقاش و چيدمان). من را اول از همه روشنايها خيره كرد، همه
آنچه مديدم شفافيت، نورِ يدست و درخشندگ توده رنها بود كه پر جنبش و بقرار روي تابلو به
جوشش افتاده بودند. دور مايستادم، نزديك مشدم حت نزديكتر آنچنان كه براي ديدنْ بالا و پايين
كه فقط در تابلو هست هاي جسور و فريبا من را به درون خود، به دنيايكردم: انبوه خطها و رنم
دارد، مكشيدند. در تابلوها همهچيز در حركت بود. رعبآور از جهت ناشناخته بودن و سحرآميز از
جهت يافتن هستندههاي: تماشاگري، دست، بوم، روزن و كسوف كه يكباره در دو جهت آسمان رخ

داده بود.
بهاره باباي نقاش است كه با نقاشهايش گفتوگو مكند. او متواند بهيچ دام انتخاب، جريان سيالِ
ذهن خويش را دنبال كند. به بيان دير سيال بودنِ ذهن مستلزم رها شدن از دام انتخاب است. از اين رو
تابلو محل براي كشف است. همچون عمل كه هر هنرمندي – شاعر، نويسنده و نقاش‐ را در اعجاب
خود فرو مبرد. او اشتغال به هنر نقاش را به صورت آكادميك با تحصيل در هنرستان آغاز كرد و آن را
وقت خود را صرف نقاش ارشد ادامه داد. در حال حاضر او تمام و كارشناس در مقاطع كارشناس
اش بوده و در جواب سوالها و برخورد با اتفاقهاي ساده زندگكودك اوي سرگرمكند. كنجم

روزمره، بوم نقاش را براي مديوم خود يافته است.

جستوجوگري با بوم نقاش

يادداشت زير ماحصل گفتوگوي دوستانه نارنده و خانم باباي است. بنابراين ترجيح اين شد كه هر
آنچه گفتوشنود بين ما اتفاق افتاد، بهدور از سوالهاي كه ممن بود نتواند به اساسِ ايده ايشان راه

يابد، بهصورت گزارش تنظيم شود.
باباي مگويد «اين كارها در كنار همدير حرفهاي مستقل خود را دارند. شبيه به يك كتاب كميك
استريپ، معناهاي را در ذهنم شل دادند. تمايل نداشتم به يك فرم دست پيدا كنم و آن را ترار كنم.
لحظهاي و شهودي كار كردم. پازل كه ي، ي كنار هم پيدا شد. نخواستم معناي يا اشارهاي مشخص
را در آن جاي دهم. براي من كاملا مثل يك كشف و شهود است، فراتر از يك عادت. اصول را درنظر
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داشتهام و خوب آن را قوام دادهام اما اجازه دادم ماحصل كار آزادانه پيش برود. نسبت به محيطم
كنجــاوم. در مــواجهه بــا زنــدگ برايــم سوالهــاي را برمانيزانــد. از اينجاســت كــه مجمــوعهاي شــل
مگيرد. يعن از حساسيتِ ديدي شخص نسبت به فهم جهان و درك ديري كه در كنار تنيك و فن كه

همواره در حال بسط دادن خويش است، مجموعه شل مگيرد.»
به ادبيات علاقه دارد و بهخصوص ادبيات كلاسيك مخواند «رودك، شاهنامه، سعدي و نيما.»

چرا نيما؟
نيمــا كســ بــود كــه درك شفــاف از احساســات داشــت، مثــل احســاس خشــم و همينطــور زنــدگاش و
روزهاي كه در طبيعت گذراند تامل برانيز است. اينها در من حس از شاعران به وجود مآورند. مثلا
احسـاس مكـردم «پلـ» هسـت و زيـر آن «چشمـهاي». احسـاس مكـردم بايـد آنهـا را نقـاش كنـم امـا
نمدانستم قرار است در آخر چه تصويري به دست دهد يا برخلاف ديران كه نقاش مكشند، من
مواجههام با «بوم نقاش» را مكشم. مروم و بوم نقاشام را به طبيعت مبرم و بوم برايم بخش از
طبيعت مشود و شروع مكنم به نقاش كردن. در نقاشهايم مبينم «بومها» يك رديف كنار كوه آمده
از آن مــدت كشيــدم و جاهــايرا م شــود. مثلا تــابلويدر» و «دريچــهاي» م» و خــود «بــوم»، شــبيه
ــراغ ــزدم، س ــ م ــم. گشت ــاش كن ــزي نق ــه چي ــا چ ــت آنج ــرار اس ــتم ق ــد و نمدانس ــال» ممان «خ
امپرسيونيستها مرفتم و مديدم آنها گفتهاند «زمانكه نقاشاي از منظرهاي مكش، سه ساعت بعد
از آن، نقـاش ديـري از آن منظـره، ديـر همـان نقـاش قبلـ نيسـت» انـار كـه وارد تابلوهـاي «مـونه»
مشدم. مرفتم و «هشت ساعت از يك منظره» را در جاهاي «خال» مانده مكشيدم و به اين فر
مكردم كه هشت ساعت دير ممن است اتفاقهاي ديري بيفتد و مديدم كه هيچ چيز جاي نورِ در
لحظـات را نمگيـرد.  وقتـ كارهـا را نصـب مكـردم بـه «چـشِ» تـوي دسـتم نـاه كـردم و ديـدم كـه
«چش» هم سازنده است و هم تخريبكننده و آن را روي لبه بالاي تابلوام  قرار  دادم. درباره تابلوهايم
حس از برونريزي دارم. باور دارم كه هنر التيامبخش و درعينحال پيشرونده است. التيامبخشاش
كردنِ «آتشفشان»، «معدن»، «درِ بازْ شده»، «فرياد» و «ريختن براي من است؛ مثل اينجا، نقاش
ِخواهم ادامه رنبينم كه مم ندارد: «كوه» يا «خرس». بعد از آن بهطور اتفاق برايم فرق .«رن
روي بوم را با «بافت پارچهاي» از تابلو بيرون بشم؛ اين پيشرونده بودنِ هنر است. برونريزي مكنم و
بعد از خودم مپرسم آيا با اين كار مخواهم تاثيري بذارم؟ آيا تعهدي دارم؟ و اينجا به پيشرونده بودنِ

آن فر مكنم.
چقدر از تصويرِ رويا الهام مگيريد؟

خيل زياد. ي از همين تابلوها تصويري از خوابم است. تحتتاثير تصاويرِ رويا شروع كردم به خواندن
راجع به سورئاليستها.   متوان برخوردي سطح با سورئاليستها داشت كه آنها تنها تصاويري از
رويا و وهم به دست دادهاند. اما ديدم متوان نرش آنها را بيشتر كندوكاو كرد و اين مرا به خواندن و
وهاي يونديدن تصاوير توصيف شده در شاهنامه سوق داد و بعد از آن علاقهمند به خواندن كهنال
شدم. اينجا بود كه احساس كردم گمشدهاي دارم و شروع به نوشتن كردم. نمگويم نقاشهايم متاثر از
مطالعهام است، كاملا برعس آنها مرا به مطالعه وا مدارند. براي خودم عجيب است وقت مبينم در
دانم چرا. ما طهايم «دو ماه» در آسمان است و نميك تابلو «دو ماه [قمر]» كشيدهام. در اكثر نقاش
روندي واقعيت را درك و دريافت مكنيم و بعد از آن متوانيم راه براي نمايش آن پيدا كنيم. بنابراين
نمايشِ درك و دريافتنم از دنيا – طبيعت، حيوانات و انسانها‐ از طريق بوم نقاش است: چيزي دو

بعدي، ابزاري كه متوانم ارتباطم را با آن بيان كنم. 
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نمايشاه بهاره باباي تا بيست و چهارم بهمن ماه در گالري هما برقراربود.
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